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I N C I D E N T

 خبر روز

 مرد افغان، قربانی خیانت همسرش شد
زنی که با همدستی مرد مورد علاقه‌اش، نقشه قتل شوهرش را اجرا کرده بود، به همراه همدستش 
بازداشت شد‌. مرد جوان اعتراف کرد در دو مرحله قصد جنایت داشته که موفق نشده اما بعدا به 
خانه مقتول رفته و نقشه قتل را اجرا کرده است. به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 10 و 30 دقیقه 
یکشنبه بیست و پنجم آذر امسال یکی از ماموران مستقر در یکی از بیمارستان‌های جنوب 
تهران در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران او را در جریان مرگ مشکوک مرد 
جوان تبعه افغانستان قرار داد. این مرد  با 9 ضربه چاقو به قتل رسیده بود.همچنین معلوم شد 
او از سوی همسرش به بیمارستان منتقل شده است.  زن مقتول در تحقیق از سوی ماموران در 
اظهاراتی گفت‌: شوهرم صبح بیدار شد نماز بخواند که صدای مشاجره و دعوا شنیدم. از اتاق 
خواب که بیرون آمدم مردی را با سر و صورت پوشانده دیدم که شوهرم را زخمی کرد و گریخت.
ماموران با حضور در خانه مقتول و بررسی آنجا متوجه شدند، قفل در تخریب نشده و اموالی 
هم به سرقت نرفته است‌. با تحقیق از همسایه‌ها ماموران متوجه شدند این زوج همیشه با 
هم اختلاف و درگیری دارند‌. بنابراین با مظنون شدن به همسر مقتول او را بازداشت و به اداره 
گاهی تهران منتقل کردند. زن متهم روز بعد اعتراف کرد که با همدستی مرد مورد  دهم پلیس آ
علاقه‌اش نقشه قتل شوهرش را اجرا کرده است. با اعتراف او، قاتل تحت تعقیب قرار گرفت و دیروز 
بازداشت شد. او در مواجهه حضوری با همسر مقتول به قتل اعتراف کرد و گفت‌: با سوسن در 
بازار و به طور اتفاقی آشنا شدم. بعد برایم تعریف کرد شوهری دارد که همیشه اذیتش می‌کند، 
طلاقش نمی‌دهد و فرزندی سه ساله هم دارد‌.  به هم علاقه مند شدیم .شوهرش سد راه زندگی 
ما دو نفر بود. تصمیم به اجرای نقشه قتل او گرفتیم. چاقویی تهیه کردم و می‌خواستم شوهرش 
را در خیابان به قتل برسانم که موفق نشدم. زن مورد علاقه‌ام کلید خانه‌شان را به من داد تا او را در 
خانه بکشم. سرانجام آخر شب شنبه با کلیدی که داشتم وارد خانه شدم. زن دارویی خواب‌آور 
در غذایش ریخته و او را بیهوش کرده بود‌. بامداد یکشنبه او را با 9 ضربه چاقو به شدت زخمی 
کردم و بعد متواری شدم. چاقو را دور انداختم و ساعاتی بعد که با آن زن حرف زدم گفت شوهرش 
، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به  فوت شده است.سالار صنعتگر

جام‌جم گفت‌: با اعتراف متهمان تحقیقات از آنها ادامه دارد‌. 

مرد جوان که با همدستی دو دوستش نقشه قتل پدرزنش را اجرا کرده، در جلسه 
دادگاه منکر قتل شد و ادعا کرد برای سرقت وارد گلخانه پدرزن خود شده بودند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده از پاییز دو سال قبل و 
با گزارش قتل مرد سالخورده‌ای به نام اسماعیل در گلخانه‌اش در جنوب تهران آغاز 
شد. بررسی‌ها نشان داد مرد 70 ساله با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده و از گلخانه‌اش 
سرقت شده است. جسد مقتول با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و 
ماموران تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت را آغاز کردند. ماموران در نخستین 
گام به بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته پرداخته و متوجه مرد موتورسواری شدند 
ک موتور، هویت مالکش به نام  که در آن حوالی پرسه مــی‌زد. با بررسی شماره پلا
کیومرث شناسایی و توسط ماموران بازداشت شد. او در تحقیقات اعتراف کرد که 
داماد مقتول این نقشه را طراحی کرده و با همدستی دوست دیگرشان به نام نوید 
این قتل را مرتکب شده‌اند. پس از این اعترافات، داماد 24 ساله اسماعیل به نام 
افشین و نوید هم دستگیر شدند. افشین در تحقیقات لب به اعتراف گشود و گفت: 
یک سال قبل با دختر اسماعیل ازدواج کردم‌. وضع مالی اسماعیل خوب بود اما میان 
فرزندانش فرق می‌گذاشت و به همسر من برعکس بقیه بچه‌هایش پولی نمی‌داد‌. 
همین رفتارش باعث شد از او کینه به دل بگیرم و به دنبال انتقام باشم. شبانه همراه 
دو نفر از دوستانم به گلخانه پدرزنم رفتیم و با ضربه‌های چاقو او را کشتیم‌. حتی برای 
صحنه‌سازی از آنجا سرقت کردیم تا پلیس تصور کند سارقان اسماعیل را کشته‌اند. با 
اعتراف متهمان، بازسازی صحنه قتل و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در این جلسه چهار دختر و 
پسر قربانی درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند. آنها گفتند به هیچ عنوان افشین 

را نمی‌بخشند و او باید قصاص شود.سپس افشین در جایگاه ایستاد و با رد اتهام قتل 
عمد گفت: به دلیل رفتارهای پدرزنم از او ناراحت بودم اما به مرگش راضی نبودم. روز 
حادثه همراه دو دوستم به گلخانه رفتیم و قصدمان فقط سرقت بود‌. قصدمان این 
بود که اسماعیل و هم محلی‌ها به فکر امنیت منطقه باشند. ما بعد از سرقت از آنجا 
خارج شدیم و نمی‌دانم چه کسی پدرزنم را کشته است.او درباره اعترافات قبلی خود 
گاهی تحت فشار بازجویی بودم. به من گفتند، همسرم باردار  نیز اظهار کرد: در پلیس آ
بوده و تحت فشار روانی سقط جنین کرده، من هم به خاطر حال همسرم اعتراف 
گفت: من سر خیابان  کردم.کیومرث هم وقتی در جایگاه ایستاد در دفاع از خود 
منتظر ماندم و افشین و نوید به داخل گلخانه رفتند. هیچ نقشی در مرگ اسماعیل 
نداشتم.در پایان نوید در جایگاه ایستاد و اظهار کرد: وقتی افشین این پیشنهاد را داد، 
مخالفت کردم. آن‌قدر اصرار کرد که با او همراه شدم. مقابل در گلخانه یک دستکش 
و چاقو به من داد و گفت می‌خواهد پدرزنش را به قتل برساند. ترسیده بودم اما تحت 
تاثیر حرف‌هایش قرار گرفتم. دو نفری به اسماعیل ضربه زدیم. دستکش و چاقو را 
در یک رودخانه انداختیم و با موتور کیومرث فرار کردیم.پس از دفاعیات متهمان، 

قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. 

عدلیه محکمه

کوتاه از حوادث

 بخشش عروس به شرط احداث مدرسه

  مــادرشــوهــر بعد از 16 ســـال، عــروســش را پای 
ــرط احــــداث مــدرســه بــه نــام  ، بــه شـ  چــوبــه دار

پسرش بخشید. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، مینا زن میانسالی که 16 سال 
قبل و در دوازدهم مهر سال 87 در جریان اختلاف‌های 
را به قتل رساند  او  با شوهرش داشــت،  که  خانوادگی 
کیفری یکی از  و بــازداشــت شــد، مدتی بعد در دادگـــاه 
کمه شد. تنها اولیای‌دم،  استان‌های مرکزی کشور محا
که برای عروس خانواده درخواست  مادر شوهر او بود 
کمه، متهم زن در  کــرد‌. در ‌جریان جلسه محا قصاص 
دفاع ازخود گفت‌: شوهرم برای پدرم کار می‌کرد و شرایط 
کرد و مدتی بعد   مالی خوبی داشتیم. او با من ازدواج 
باعث  و همین  رفتارهای شوهرم شــدم  تغییر  متوجه 
اختلاف‌های خانوادگی میان من و او شد‌.   رفتم مقداری 
کــه باعث  دارو خــریــدم و در نوشیدنی‌اش بــه او دادم 
که قضات، زن  کمه بود  فوتش شــد.  بعد از جلسه محا
شوهرکش را مقصر دانستند و او محکوم به قصاص شد 
که این رای در دیــوان عالی کشور تایید و بــرای اجــرا به 
اجرای احکام دادســرا ارسال شد. او در این سال‌ها دو 
مرتبه در زندان پای چوبه دار رفت که هر مرتبه با تلاش 
واحد صلح و سازش توانست برای جلب رضایت مهلت 
بگیرد و حکم قصاص او متوقف شود . چند روز پیش و 
با گذشت 16 سال از این جنایت، دوباره این زندانی زن 
پای چوبه دار رفت و قرار بود حکم قصاص او اجرا شود که 
با تلاش واحد صلح و سازش، مادر داغدیده شرطی برای 
بخشش عروس قاتل گذاشت و گفت‌: دو مرتبه قاتل را تا 
پای چوبه دار بردم اما هر بار قبل از اجرای حکم خواب 
می‌دیدم که پسرم آشفته‌حال است و روز اجرای حکم 
چــون تردید به اجــرای حکم داشــتــم، حکم را متوقف 
کــه می‌خواستم حکم او را اجــرا  مــی‌کــردم. ایــن بــارهــم 
کنم دوباره خواب پسرم را دیدم که حال و روزی خوبی 
نداشت و انگار نمی‌خواست من حکم قصاص همسرش 
را اجرا کنم. بنابراین برای شادی روح فرزندم، عروسم را 
کشته شده‌ام  می‌بخشم به شرط این‌که او به نام پسر 
مدرسه‌ای بنا کند تا بچه‌های بی‌بضاعت بتوانند در آن 
مشغول به تحصیل شوند و در آینده برای خود فردی 
مهم و درستکار شوند. با قبول این شرط از سوی زن 

اعدامی، او از قصاص رها شد.

کــوی زیتون  ریــزش ساختمان 16 واحــدی شش طبقه در 
اهواز به خیر گذشت و متروپل دیگری را رقم نزد‌. 

به گزارش ایسنا، دو سال و نیم از فروریختن متروپل روی سر 
مردم آبــادان می‌گذرد و حالا باز هم فاجعه آوار ساختمان 
که متروپل ۴۳  دیگری در اهواز را می‌بینیم، با این تفاوت 
کشته و ۳۷ مصدوم داشت اما وقتی ساختمان شش طبقه 
١۶ واحدی مسکونی در خیابان زاهد نبش مناطق در کوی 

زیتون کارمندی اهواز ریزش کرد، با تدبیر مدیر ساختمان، 
کنان زنده ماندند. مصطفی شیخانی، مدیر این  همه سا
ساختمان در این‌باره گفت‌: این ساختمان سال 90 ساخته 
کن هستند. پس از زلزله ۱۰ روز پیش،  شد و 16 خانوار در آن سا
گهان یکی از ستون‌های واحــد یک در طبقه اول، ترک  نا
خورد و میلگردهای آن خارج شد. شب حادثه هم یکی از 
دیوارهای ساختمان ترک خورد. با پی بردن به این موضوع 

با عجله از خانواده‌ها خواستم ساختمان را تخلیه کنند.وی 
افزود: ما قبل از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی از ساختمان 
خارج شدیم. تقریبا یک ساعت بعد از تخلیه، ساختمان 
کاملا فرو ریخت و خدا را شکر می‌کنیم کسی در ساختمان 
نبود.‌ با این تفاوت که ساختمان تخلیه شده بود و تلفات 
اهالی  کنون  ا و  آوار مانده  زیــر  زندگی‌مان  نداشتیم. همه 

ساختمان در خیابان‌ها هستند. 

 ریزش ساختمان 
در اهواز به خیر گذشت 

گفت‌وگو با جام‌جم به تشریح این  پسرعموی حمید در 
جنایت پرداخت و گفت: پسرعمویم ۲۶ ساله و مجرد بود 
و در کانی دینار با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. او دو خواهر و 
یک برادر بزرگ‌تر از خود داشت و در مریوان صاحب مغازه 
خواربارفروشی بود. مدت‌ها به مهاجرت فکر می‌کرد و در 
سودای یک زندگی بهتر در آن‌سوی مرزها بود. خانواده‌اش 
اما چندان موافق مهاجرت او نبودند، ولی با انجام کارهای 
لازم موافقت کردند و او راهی این سفر شد. حمید چهار ماه 
پیش به‌طور قانونی و هوایی از ایران به ترکیه رفت و قرار بود 
از آنجا به کمک قاچاق‌بران راهی انگلستان شود. در این 

، دو همشهری کرد هم با او همراه بودند. سفر
 وی افزود: یکی از آنها هادی، ۲۵ساله بود که در این حادثه 
کشته شــد. بــرادر هــادی در دانمارک  همراه پسرعمویم 
زندگی می‌کرد، امــا او تمایل داشــت تا همراه حمید و دو 
نفر از دوستان‌شان به نام‌های متین و راشد به انگلستان 
برود. آنها چند روزی در ترکیه بودند و سپس با قاچاق‌بران 

سوار قایق شدند و راهی یونان شدند. قرار بود از آنجا به 
کانال مانش و سپس به انگلستان برسند. در این مدت، 
حمید با خــانــواده‌اش تلفنی صحبت می‌کرد و جزئیات 
سفرش را برایشان بازگو می‌کرد تا آنها نگران نشوند. چهار 
کمپ جنگلی لــون‌پــاژ  کشید تــا به‌سختی بــه  مــاه طــول 
برسند. حتی بخشی از مسیر را با تیوب در دریا طی کردند 
و از خطرات آن جان سالم به‌در بردند. آنها مجبور شدند 
کمپ جنگلی لــون‌پــاژ نزدیک شهر دانکرک  ۱۰ روز را در 
کمپ  در شمال فرانسه بمانند. حمید بــرای رسیدن به 
کــرده بــود. در این مــدت، افراد  ۴۵۰میلیون تومان هزینه 
محلی که مدت‌ها بود در آن منطقه اقدامات بشردوستانه 
گرمایشی  انجام می‌دادند، برایشان لباس، غذا و وسایل 
فراهم می‌کردند و به آنها کمک می‌کردند. بیشتر مهاجران 
ایرانی بودند.پسرعموی مقتول ادامــه داد: حمید و سه 
دوستش ابتدا از مأموران انگلیسی کمک خواسته بودند 
کرده و به سفرشان ادامه دهند،  تا بتوانند قایق را تعمیر 

اما آنها درخواست‌شان را نپذیرفتند و کمکی به مهاجران 
نکردند. ۳۵ نفر در این کمپ جنگلی حضور داشتند. حمید 
یک ساعت و نیم  مانده به وقوع حادثه با خانواده عمویم 
تلفنی صحبت کرده و شرایط خود و دوستانش را با آنها در 
میان گذاشته بود. حادثه در غروب شنبه رخ داد. در طول 
که آنها و دیگر پناهجویان در آن مکان حضور  این مدت 
داشتند، افراد محلی به مهاجران یاری می‌رساندند و غذا، 
ک و ملزومات ضروری آنها را فراهم می‌کردند. غروب  پوشا
شنبه، خودرویی در همان کمپ جنگلی توقف کرد. حمید 
و دوستانش فکر می‌کردند که این فرد نیز یکی از نیکوکارانی 
کمک به مهاجران آمــده، اما مرد ۲۲ساله  که بــرای  است 
فرانسوی از خــودرو پیاده شد و به سمت آنها تیراندازی 
کشته‌شدن پسرعمویم، دوستش و دو مأمور  که به  کــرد، 
امنیتی کمپ منجر شد. شامگاه شنبه، در خبرها خواندم 
کــه بچه‌ها حــضــور داشتند،  کمپی  کــه مـــردی در هــمــان 
تیراندازی مرگباری انجام داده است. شوکه شدم و حتی 
باورم نمی‌شد ممکن است حمید در میان کشته‌شدگان 
کرده  باشد. موضوع را از طریق یکی از دوستانم پیگیری 
و متوجه شدم که ماجرا صحت دارد و حمید و دوستش 
هادی در این حادثه به قتل رسیده‌اند. هنوز مرگ آن دو را 
باور نداریم. پس از بررسی‌های فراوان، متوجه شدیم که در 
زمان وقوع این حادثه، مردم به پلیس فرانسه اطلاع داده 
کــرده بودند. نیروهای امــدادی برای  کمک  و درخواست 

کمپ جنگلی آمدند، اما مأموران امنیتی  کمک به محل 
به‌دلیل این‌که احتمال می‌دادند این حادثه یک عملیات 
تروریستی باشد، اجازه امدادرسانی به زخمی‌ها را ندادند و 
در حال جست‌وجو برای پیدا کردن ضارب بودند که همین 
تأخیرها باعث شد مرگ آنها به این شکل تلخ رقم بخورد. 
گر آنها را زودتر به بیمارستان می‌رساندند، امید به  شاید ا
زنده‌ماندن‌شان وجــود داشــت. از طریق انگشتر حمید 
توانستیم هویتش را تأیید کنیم. عمویی در خارج از کشور 
داریم که قرار شد او به فرانسه برود تا مقدمات انتقال جسد 

بچه‌ها را به ایران فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: خانواده ما بابت قتل حمید در فرانسه 
از دولت این کشور شکایت دارد تا معلوم شود که این مرد 
22ســالــه فرانسوی با چه انگیزه‌ای او و هــادی را به قتل 
رسانده است. چرا دیر امدادرسانی کردند؟ پیگیر شکایت 
از طریق سفارت فرانسه در ایران و خود کشور فرانسه هم 
هستیم. احتمال می‌دهیم که مهاجم از مهاجران نفرت 

داشته باشد که این‌طور جان عزیزان‌مان را گرفت. 
وی درباره انتقال اجساد هم گفت: برادر هادی نیز در خارج 
که او نیز بــرای پیگیری  از کشور زندگی می‌کند و قــرار شد 
آنها راهی  کمک به انتقال اجساد  پرونده مرگ بچه‌ها و 

فرانسه شود. 
که دوســت ایــن دو قربانی و تنها شاهد ماجراست  متین 
گفته است: من و دوستانم برای زندگی  هم در تحقیقات 
بهتر راهی این سفر پرفرازونشیب شده بودیم تا خودمان 
را به انگلستان برسانیم. حتی وقتی قایق‌مان خراب شده 
کانال مانش خارج شدیم انگار خدا عمری  و به‌سختی از 
دوبـــاره بــه مــا داد. امــا فکر نمی‌کردیم اتــفــاق تلخ‌تری در 
انتظارمان باشد. آن مرد مهاجم را نمی‌شناختیم. وقتی در 
محوطه کمپ بودیم خودرویی توقف کرد. راننده که پیاده 
شد سلاح به دستش بود. بی‌آن‌که حرفی بزند و درحالی‌که 
چهره‌اش پر از خشم بود به سمت‌مان شلیک کرد. سعی 
کردیم فرار کنیم اما تیرهایی که شلیک کرد جان دو دوستم را 
به خطر انداخت و باعث زخمی‌شدن و در ادامه مرگ آن دو 
شد. بقیه مهاجران فرار کردند و هرکدام سعی می‌کردند خود 
را پنهان کنند تا در تیررس مرد تیرانداز نباشند. نمی‌دانم 
کی  آن مرد چرا این بلا را سر ما آورد.  آخرین گزارش‌ها نیز حا
است به دلیل نگرانی‌های ایمنی، مهاجران وحشت دارند 
در کمپ بمانند. همچنین مقامات هیچ سرپناه جایگزینی 

برای افراد حاضر در اردوگاه معرفی نکرده‌اند. 
ــاره انگیزه خود  قاتل 22 ساله بــه‌نــام پــل دی، هنوز دربـ
ــارات درســتــی بــیــان نــکــرده اســـت. شــارلــوت هوئت،  ــه اظ
دادستان دانکرک به مطبوعات گفت که تحقیقات در مورد 
کتساب، نگهداری و حمل سلاح‌های  یک سری قتل‌ها و »ا
گرم دسته A وB« در جریان است.بازرسان در حال بررسی 
این موضوع هستند که آیا پل دی با کارفرمای خود مشاجره 
داشته است یا نه، که طبق گزارش‌ها، اولین کسی بود که 
عصر شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. آنها در تلاش‌اند تا 
مشخص کنند که آیا ممکن است که او با دو نگهبان امنیتی 

که مدتی بعد تیرباران نیز اختلاف داشته یا نه.
حدود 30 مهاجر دیروز برای گذاشتن گل رز قرمز و همدردی 

با قربانیان تیراندازی در محل حادثه گرد هم آمدند. 

وایت دست‌اول   ر
ژ از جنایت لون پلا

کمه تازه داماد   محا
به اتهام قتل پدرزن

 پسرعموی یکی از دو ایرانی کرد که در جریان تیراندازی در کمپ جنگلی لون‌پلاژ، نزدیک شهر دانکرک در شمال 

گروه حوادث

معصومه ملکی 
فرانسه به قتل رسیدند، به تشریح جزئیات این ماجرا پرداخت. آنها قصد داشتند به انگلستان مهاجرت کنند 
که در آن کمپ هدف تیراندازی مرگباری از سوی یک پسر ۲۲ ساله فرانسوی قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار جام‌جم، حمید، جوان 
26ساله‌ای اهل شهرک هجرت کانی دینار مریوان، در سودای دستیابی به یک زندگی بهتر تصمیم به مهاجرت از ایران و زادگاهش 
گرفت و راهی انگلستان شد. سفر او و دوستش هادی در کمپ فرانسه به پایان تلخی رسید. هرچند عامل این جنایت خود را به پلیس 

گیولده در فرانسه تسلیم و به قتل سه نفر دیگر نیز اعتراف کرده است، اما هنوز انگیزه او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 نیاز به همراهی با پلیس برای 
برخورد با قاچاق کالا 

اصلی  میداندار  امــروز  فراجا  اقتصادی  امنیت  پلیس 
مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی است و در این مسیر 
ح‌های مختلف،  تمام تلاش‌مان این است که با اجرای طر
برای مقابله با پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته، عرصه 
آمار  را بر مجرمان و مفسدان تنگ کنیم. با نگاهی به 
بـــالای ورود و خـــروج کـــالای قــاچــاق و مــرزهــای گسترده 
، به‌خوبی همراهی و هم‌افزایی سایر سازمان‌ها  کشور
با پلیس امنیت اقتصادی احساس می‌شود. از سوی 
دیگر دسترسی نداشتن پلیس به برخی سامانه‌ها، مانع 
از انجام دقیق و سریع مأموریت‌ها می‌شود. مقابله با 
، بیکاری، تورم، گرانی و ... چراکه  قاچاق، یعنی مقابله با فقر
قاچاق کالا به طور نسبی بر همه این مسائل تأثیر دارد. 
با توجه به اهمیت و جامع‌الاطراف بودن آن، لازم و واجب 
است که همه سازمان‌ها و نهادهای مختلف سهم و 
قــدر خــود را در ایــن مأموریت مهم و اثــرگــذار ایفا کنند.

این در حالی است که باوجود پیگیری‌های صورت‌گرفته 
برای دسترسی به برخی سامانه‌ها همچنان شاهد عدم 
همکاری و همراهی برخی سازمان‌ها هستیم و به دلیل 
ــدم هــمــراهــی و هــمــکــاری‌هــای صــورت‌گــرفــتــه بــاوجــود  ع
تلاش‌های پلیس، شاهد ورود کالای قاچاق از محورهای 
مختلف و حتی از طریق مبادی رسمی هستیم.دوباره 
باید تاکید کرد که مقابله و مبارزه با قاچاق کالا، موضوعی 
لازم و ضــروری اســت و باتوجه به اهمیت ایــن موضوع 
کــه گفته شــد، همراهی همه ســازمــان‌هــا در  همچنان 
آن لازم و ضـــروری اســت.نــبــود همراهی، تعلل،  تحقق 
کم‌کاری و همکاری نکردن در حوزه مقابله با قاچاق کالا، 
خیانتی بزرگ در حق مردم است. پلیس در این مسیر 21 
شهید گلگون‌کفن را برای مقابله با مجرمان اقتصادی ، 
تقدیم کرده که نشان از تلاش جانانه پلیس دارد. همه 
سازمان‌ها در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز سهم 
ــد کــه بــایــد در شــرایــط موجود  و وظــایــف مشخصی دارنـ
و  بالاتر  اهمیت  از  اقتصادی  موضوعات  و  مسائل  که 
بیشتری برخوردار است، این مهم را در رأس برنامه‌ها و 

مأموریت‌های خود قرار دهند.
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